
 
 
 

 نويااپار





 

 نويااپار
 

 
  

 
 
 

 تأليف:
 دانيل فريمن

 فريمن جيسن
 
 

 ترجمه:
 ليلا اميرپور

 حميدرضا خيامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

  

 ,Freemanم. -1971سرشناسـه: فـريمن، دانيـل،    
Daniel 

پديدآور: پارانويـا تـرس قـرن بيسـت و      عنوان و نام
ه ليلا يكم/ تأليف دانيل فريمن، جيسن فريمن؛ ترجم

اميرپور، حميدرضا خيامي؛ ويراستار علمي مرتضـي  
 مدرس غروي.

 1392مشخصات نشر: تهران، كتاب ارجمند، 
 ص. رقعي 176مشخصات ظاهري: 

 978-600-200-273-0شابك: 
 نويسي: فيپا وضعيت فهرست

 Paranioa: theيادداشت: عنوان اصلي: 
twenty-first century fear, c2008.  

 لبه بر پارانويا و افكار بدبينانه.عنوان ديگر: غ
 موضوع: پارانويا؛ هذيان.

، مترجم؛ -1361شناسه افزوده: فريمن، اميرپور، ليلا، 
، مترجم. مدرس غروي، -1352 خيامي، حميدرضا،

 ، ويراستار-1354مرتضي، 
 520RCف/4غ82 1391بندي كنگره:  رده
 897/616بندي ديويي:  رده

 3096082شماره كتابشناسي ملي: 

 دانيل فريمن، جيسن فريمن
 پارانويا 

 ترجمه: ليلا اميرپور، حميدرضا خيامي.
 ويراستار علمي: مرتضي مدرس غروي.

 818فروست: 
 ناشر: انتشارات كتاب ارجمند

 آرا: مهتاب دلنواز صفحه
 طراح جلد: احسان ارجمند

 چاپ: سامان، صحافي: روشنك
 نسخه 1100، 1392چاپ اول، فروردين 

 978-600-200-273-0شابك: 
 

www.arjmandpub.com 
 

اين اثر، مشمول قانون حمايـت از مؤلفـان و   
است، هر  1348مصنفان و هنرمندان مصوب 

كس تمام يا قسمتي از اين اثر را بدون اجازه 
مؤلف، ناشر، نشر يا پخـش يـا عرضـه كنـد     

 د گرفت.مورد پيگرد قانوني قرار خواه

 
 مركز پخش: انتشارات ارجمند

 

 88977002، تلفن 292آذر، پلاك  16دفتر مركزي : تهران بلوار كشاورز، بين خ كارگر و 
 0511-8441016شعبه مشهد : ابتداي احمدآباد، پاساژ امير، انتشارات مجد دانش، تلفن 

 0311-6281574شعبه اصفهان : خيابان چهارباغ بالا، پاساژ هزارجريب، تلفن 
 0131-3232876شعبه رشت : خ نامجو، روبروي ورزشگاه عضدي، تلفن 

 0111-2227764شعبه بابل : خ گنج افروز، پاساژ گنج افروز، تلفن 
 09118020090شعبه ساري: بيمارستان امام، روبروي رياست تلفن 

 0831-7282044شعبه كرمانشاه : خ مدرس، پشت پاساژ سعيد، كتابفروشي دانشمند تلفن 
 

 تومان 8000بها: 
 

 
 هاي نشر ما قرار بگيريد: در جريان تازه 1 000 000 599 599با ارسال پيامك به شمارة 

 
 هاي نشر پزشكي به صورت پيامك  دريافت تازه :  1ارسال عدد 
 شناسي به صورت پيامك  هاي نشر روان دريافت تازه : 2ارسال عدد 

 يكي انتشارات ارجمند به صورت ايميلدريافت خبرنامة الكترون ارسال ايميل: 



 

5 

 فهرست
 

 7 ...................................................................................................... پيشگفتار
 اول فصل

 11 ........................................................................................................ مقدمه
 دوم فصل

 24 .................................................................................. كاران خيانت آشيانه
 سوم فصل
 45 ..................................................................... ويندگ مى دروغ شما به ها آن
 چهارم فصل

 67 .................................................................................... هيجانات و ايپارانو
 پنجم فصل

 84 .......................................................... كنم جارو تنهايى به خواهم نمى من
 ششم فصل
 104 ............................................................................ليكمبرو در يرو ادهيپ

 هفتم فصل
 119 ......................................................... است؟ تدريجى سقوط يك اين آيا
 هشتم فصل

 141 .............................................................................................. گيرى نتيجه
 

 150 ........................................................................................... مأخذ و منابع





 

7 

 پيشگفتار
 

يا يا سوءظن، در تعريف عام آن، حالتى اسـت كـه شـخص در ايـن فكـر      پارانو
ى يا مـاوراء طبيعـى خـودش، امـوالش يـا افـراد       عواملى انسانى، طبيع است كه
هـا   چينى بر ضـدآن  اى يا همه، در فكر توطئه كند و عده مى اش را تهديد خانواده
 هستند.

بنـدى   شناس آلمانى، در تـلاش اوليـه خـود بـراى دسـته      اميل كريپلين روان
اى  روانى، از اصطلاح سـوءظن مطلـق بـراى شـرح حالـت روانـى       هاى بيمارى

اصلى آن باشد اما ايـن تـوهم هـيچ صـدمه و زوال      د كه توهم، جزءاستفاده كر
نكند. همچنين دانيل فريمن، از سـازمان   آشكارى به سلامت عقل شخص وارد

اجتماعى شهرنشينان نسبت  ويلكام تروست به اين نتيجه رسيده است كه روابط
نگليسـى  شهروندان ا به روستانشينان بسيار متزلزل و ناپايدار است. به طور مثال

 سال قبل چهار برابر تنهاتر هستند. 50نسبت به 
 روانـي  –اين تنها دليلي نيست كـه انسـان هـا را دچـار مشـكلات مغـزي       

بي عدالتي هاي اجتماعي، استرس، فشـارهاي تحصـيلي و كـاري و بـه     كند،  مي
 دنبال شغل مناسب بودن در به وجود آوردن اين مشكلات نقش اساسي دارند.

ريمن، عوامل ديگري در اين مورد مؤثر هستند مثل ترسـاندن  از نظر دانيل ف
 بيش از حد مردم از افزايش جنايات توسط وسايل ارتباط جمعي و نتيجـه ايـن  

شود كه اجازه نمي دهيم بچه هايمان در خيابان بازي كنند و نسبت به انسان  مي
 رلهاي ديگر اعتماد داشته باشند، همچنين مرتب توسط دوربين ويـدئويي كنت ـ 

 شوند. مي
گويـد:   مـي  نـد و دا مـي  را خـاص روشـنفكران   )Parania(يـا  فرويد پارانو

كه عموماً افراد مجرد و از زمره روشـنفكران انـد، از شـك و     بيماران پارانوئيد«
برند، از دشمنان خيالي وحشت دارند و بـراي مبـارزه بـا     مي بدگماني خود رنج

كند. ناگفته پيداسـت ايـن مفهـوم     مي آنان، تلاش و وسايل بكر و بديعي اختراع
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طـرف ديگـر نيـز    و از فرويد را نمي توان به تمام گروه روشنفكري تعمـيم داد  
نمي توان مصاديق بارز رفتار داراي سوء ظن را در كثيري از روشنفكران تعميم 
داد و از طرف ديگر نيز نمي توان مصاديق بارز رفتار سـوءظن را در كثيـري از   

اينجاست كه با صرف  ران افكار بلند بشري ناديده گرفت.روشنفكران و سردمدا
تعداد كمـي از  به كه به نوعي اختلال رواني آن هم تنها » بيماري«نظر از مفهوم 

توان با تعديل اين مهم، آن را به تمامي افراد بشـري   مي افراد جوامع اشاره دارد،
چكي لازمـه  در حـد كـو  تعميم داد و آن را امر طبيعي دانست، چرا كه سوءظن 

سـوءظن را جـزء اجتنـاب    تـوان   مـي تعامل و تصميم گيري درست است. ثانيـاً  
ناپذير انديشه صاحبان افكار بلند و انتزاعي نگر به شمار آورد تا ضـمن صـحه   
گذاشتن بر اين فرض فرويد، منظور او را به درستي فهميد. از اين رو با مراجعه 

اي زيرين و پنهـاني زنـدگي و افكـار    به زندگينامه روشنفكران و نفوذ در لايه ه
آنان، شايد به جرأت بتوان گفت افرادي همچون گاليله، ژان ژاك روسو، نيچـه،  
شوپنهاور،كافكا، همينگوي، تولستوي، فرويد و... اگرچـه از اخـتلال شخصـيت    
پارانوئيد به دور بوده اند ليكن انديشه هاي داراي سوءظن داشته اند و آن را در 

 شته هاي خود تصوير كرده اند.گفته ها و نو
كنـد كـه    مـي  شايد فرويد به اين دليل سوءظن را درباره روشنفكران مطـرح 

گذارند، به مطلق ترديـد   مي روشنفكران افرادي هستند كه قدم به مناطق ممنوعه
 كننـد، عليـه حكومـت    مي شوند، از تابوها عبور مي دارند، به مقدسات حمله ور

گيرند و نه تنها از برخـورداران   مي رنجديدگان را شورند، جانب محرومان و مي
 قدرت و ثروت طرفداري نمي كنند، بلكه استبداد و ديكتـاتوري را بـه چـالش   

شود  مي در آنان» توهم توطئه«خوانند كه بازخورد اين امر سبب شكل گيري  مي
به واكـنش هـاي داراي سـوءظن     و براي خنثي كردن توطئه هاي دشمن فرضي

 د تا از اين مجرا امنيت رواني خود را بازيابند.برن مي پناه
 مروري سريع به مقالاتي كه در زمينه سوءظن در كشور انجـام شـده نشـان   

شـود بـه    مـي  دهد كه تعداد آن ها بسيار اندك است. همان تعداد نيز محدود مي
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نوع شديداً مرضي آن مانند اسـكيزوفرنياي پارانوئيـد و بررسـي هـاي صـورت      
راً درباره وضعيت كاركردهاي شناختي و عصب روان شـناختي در  گرفته نيز اكث

بيماران مبتلا به سوءظن و مقايسه آن با جمعيت نرمال است. كاركردهايي مانند 
در يك مطالعه نيز بـه پـيش    سوگيري توجه و انواع حافظه و يا اختلالات زبان.

ه بيني اختلال شخصيت سوءظن بر اسـاس باورهـاي فراشـناختي و حـل مسـأل     
توان گفـت تقريبـاً    مي اجتماعي پرداخته شده است. بنابراين در يك جمع بندي

تمامي مطالعات و پژوهش هاي معدودي كه در زمينـه سـوءظن در كشـور مـا     
 انجام شده است صرفاً از جنبه آسيب شناسي رواني بوده است.

نـد  هاى نابهنجارى مان اما آيا سوءظن ماهيتى كيفى دارد يا همانند ساير جنبه
رسد نگاه غالب  افسردگى يك مقوله كمى و طيفى است؟ به نظر مى اضطراب يا

اميرپور و  ليلا نگاه اول است. در كتاب حاضر كه خانم حتى در بين متخصصين
انـد، فـريمن    شـيوا آن را ترجمـه كـرده    آقاى حميدرضا خيامى بسيار خـوب و 

دهد و  شان مىعمومى ن فراگير بودن و گستردگى تجربه سوءظن را در جمعيت
 -منظر فرهنگـى  ويژه از باشند به در اين تجربه سهيم مىكه عوامل گوناگونى را 

برخطـاى   توان گفت فريمن بـه نـوعى   . مىكرده استاجتماعى به زيبايى تبيين 
هاى مهم و فراگيـر ذهـن    به عنوان يكى از لغزش گاه» پريدن به نتيجه«شناختى 

اگر دقت نماييم متأسفانه اين خطاى واضح مسير پارانويا تأكيد خاصى دارد.  در
ممكن است گاهى به طور گسترده در منطق اجتماعى جامعه به كار  در استدلال

تواند بينشى عميق در شـناخت ماهيـت پيچيـده و     مى رود. مطالعه كتاب حاضر
عرصــه ســلامت روان و نيــز ســاير  چنــد وجهــى پارانويــا بــراى متخصصــين

 ش فراهم آورد.مندان اين حوزه ازدان علاقه
 

 دكتر مرتضى مدرس غروى
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 فصل اول

 مقدمه

 
 ؟يك مسئله نگران كننده استچرا چاقى 

 
صـورت   از چندين سال پيش اپيدمى جديـد و بسـيار مهلكـى بـه آرامـى و بـه      

حال تسلط بر كره زمين اسـت. مـردم بريتانيـا و ايـالات متحـده       رونده در پيش
هان ـ در حـال چـاق شـدن هسـتند.      از مناطق ج امريكا ـ همانند بسيارى ديگر 

شـان بيشـتر از آن    بريتانيـا وزن  درصد از بزرگسـالان در  60جمعيتى در حدود 
امريكـا وجـود    مقدارى است كه بايد باشد. شبيه اين داستان در ايـالات متحـده  

 از بزرگسالان اضافه وزن دارند يا دچـار چـاقى مرضـى    سوم دودارد، جايى كه 
دانيم حفظ ايـن   دهنده است، با اين حال همه ما مى كانهستند. اين آمار بسيار ت

كنيد مطالبات شغلى و زندگى خانوادگى  هم زمانى كه شما تلاش مى شرايط آن
كارى دشوار است. چه كسى وقت رفتن به باشگاه ورزشـى   خود را تنظيم كنيد،

ساعت كار در اداره بيشتر از گرم كـردن يـك غـذاى     10دارد؟ آيا كسى پس از 
شويم و ايـن يـك    تر مى چاق با افزايش سن ما ه انرژى دارد؟ از طرفى همهآماد

 رويداد متابوليكى است.
كنيد آمارها فقط در مورد بزرگسالان هشداردهنده است  اما اگر شما فكر مى

درصد  27باشيد تا دريابيد كودكان ما چگونه در معرض خطر قرار دارند.  منتظر
دچـار اضـافه وزن يـا     2003نگلستان در سـال  سال در ا 11 از كودكان كمتر از

گيـرى   هاى متفاوتى براى انـدازه  متحده كه روش چاقى مرضى بودند. در ايالات
درصـد از   20نزديـك   2004سـال   گيـرد، در  ميزان چاقى مورد استفاده قرار مى
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بنـدى شـدند.    چاق طبقه وزن يا اضافهسال تحت عنوان  11تا  6كودكان سنين 
زيـادى از   طى يك دهه تقريباً دو برابر شده است. چگونه تعـداد ها در  تعداد آن

 سالگى رسيده باشـند دچـار اضـافه وزن    11كه حتى به سن  كودكان پيش از آن
بـازى يـا    شوند؟ هنگامى كه بيشتر زمان روز شما با دويدن اطراف يك زمين مى

دهانتان را با ستيد تا پرشده، وقتى نتوانيد رانندگى كنيد و زمانى كه آزاد ني پارك
دنى پركنيد (بر خلاف بزرگترها) چطـور دچـار اضـافه    و نوشي شكلات، چيپس

پيچيـده اسـت. اگـر چـه مـواد غـذايى كـه         شويد؟ البتـه پاسـخ كمـى    وزن مى
ها مورد استفاده قـرار   آن چه كه فرزندان كنند نسبت به آن بزرگسالان مصرف مى

هـا اوقـات    آن ارد، در عـوض ترى قرار د دهند از نظر سلامتى در سطح پايين مى
 كنند. بعدازظهر خود را بدون بازى كردن سپرى مى

اى و اينترنت لذّت  هاى رايانه هاى تلويزيونى، بازى كودكان امروزى از كانال
كنند و علاوه بر آن اين واقعيـت وجـود دارد كـه     ها را انتخاب مى آن برند و مى

ند به تنهايى بيرون بروند در حال ده فرزندانشان اجازه نمى تعداد والدينى كه به
 افزايش است.

 3سـال داشـتيم در بريتانيـا تنهـا      6كه مـا   1970در گذشته در اواسط سال 
هاى شخصـى (و چـه    وجود داشت، نه اينترنت بود و نه رايانه كانال تلويزيونى

مايل تا مدرسـه بـدون همراهـى     5/1هفته بايد  روزهاى خوشى بود!). پايان هر
هـا و   هـر روز بعـدازظهر در خيابـان    رفتيم. در ايام تابستان پياده مىيك بزرگتر 

 كرديم. هاى نزديك خانه بازى مى پارك
ديـديم تـا    هاى بسيار زيادى بودند اما ما بزرگسالى را نمى در آن منطقه بچه

بيايد و بگويد وقت خواب فرا رسـيده اسـت. مـا فرزنـدان والـدين       به سراغ ما
دانستيم كه براى گردش  ها مى نبوديم، تقريباً همه ما بچه انگارى توجه و سهل بى

 بايد به نوعى اجازه بگيريم.
درصد از  40چيزهايى وجود دارند كه امروزه كمى متفاوت هستند، بيش از 

ها سؤال شده بـود معتقـد بودنـد     در بريتانيا كه در تحقيق اخير از آن بزرگسالان
كه به كودكان اجازه داده شـود تـا    كمى است براى اين سالگى سن خيلى 14كه 
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 تنها و بدون سرپرست بيرون بروند.
ساله هرگز خودشان به تنهايى به فروشگاه يـا پـارك    10از كودكان  دو سوم

اند. اگر  ساله به تنهايى تا مدرسه پياده رفته 8كودكان  يك دهماز اند وكمتر نرفته
امكان دارد لباسى را به اجازه دهيد كه بيرون برود  شما به كودك خردسال خود

كار گذاشته شده بنابراين شـما هميشـه    GPSاو بپوشانيد كه در آن يك ردياب 
 بياورد. كه آن لباس را در دانيد كه كجاست، مگر اين مى

 
 م چيست؟هستي قدر نگران كه ما در مورد آن اين چه آن

كـه   ايـن طور كلى دو نگرانى عمده وجود دارد كه ناراحت كننده است: مـا از   به
كـه كودكانمـان    ترسـيم، همچنـين از ايـن    با ماشين تصادف كنند مى مان كودكان

مورد آزار جنسى قرار گيرند وحشت داريم و چـه   توسط افرادى ربوده شوند و
 كسى نگران اين مسائل نيست؟ 

توانيم با چشـمان خـود شـاهد باشـيم كـه ميـزان ترافيـك در سـطح          مى ما
تـوانيم   به شدت افزايش يافته است. همه مـا مـى   اخير هاى هاى ما در سال جاده

رسـد   ها را ذكر كنيم. بـه نظـر مـى    قتل آن موارد وحشتناكى از ربودن كودكان و
ترى  بوديم مكان بسيار خطرناك دنياى امروزى نسبت به آن موقعى كه ما كودك

اجازه دهنـد كـه از    است. اين دنيايى است كه والدين عاقل نبايد به كودك خود
سـبك   گونه باشد عادت كردن كودكـان بـه   ها خارج شود. اگر اين ديد آن حوزه

تحرك بسيارى از بزرگسالان بهاى انـدكى اسـت كـه بـراى آن بايـد       زندگى بى
، تعداد كودكـانى كـه در   هاى والدين با وجود تمام مراقبت در حقيقت پرداخت.

انده است (حـدود  سال گذشته تقريباً ثابت م 30اند در طى  رسيده بريتانيا به قتل
مجـرم بـوده    ،در بيشتر اين مـوارد يكـى از والـدين    كودك در سال). 80تا  60

 است.
نفـر   12كودك كشته شدند كـه تنهـا    55در انگلستان و ولز  2006در سال 

بيگانگان به قتل رسيده بودند. در ايـالات متحـده امريكـا در سـال      ها توسط آن
 14انـد (در حـدود    بـه قتـل رسـيده   كودك ربوده شده و  150تا  40بين  2007
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در  2006). در سال بودنددين كودك قاتل، والمشخص شد كه  درصد از موارد
 كشته شـده انـد.  شده و  كودك توسط خودروها زير گرفته 71هاى بريتانيا  جاده

رسيدند كمتـر از   نفر از افرادى كه به قتل 339در ايالات متحده  2005در سال 
حـال   انگيـزى در  طور غـم  هر دو كشور سن قربانيان بهسال سن داشتند. در  14

كـودك   500كودك در بريتانيا و  150طور تقريبى  كاهش است. در سال آينده به
شـود)   ايالات متحده به قتل خواهند رسيد (كه شامل والدين كودكان نيز مـى  در

ن كشته خواهند شد. مطمئناً اين آمارها وحشتناك هستند، اما اي و يا در تصادف
رو  خطراتى كه كودكان ما به وسيله بيرون نرفتن با آن روبـه  آمارها در مقايسه با

 درياست. اى در مقابل قطره ،هستند
در بريتانيا و ايالات متحده تعداد كودكانى كه دچار چاقى مرضى هسـتند و  

كنـيم، بيشـتر    رسد. ما كمتـر نـرمش مـى    ها نفر مى دارند به ميليون يا اضافه وزن
داشته باشـيم و اضـافه وزن امكـان ابـتلاى مـا را بـه        يم اضافه وزندوست دار

هاى قلبى و عروقى، ديابت،  سرطان، بيمارى هاى جدى و خطرناك مانند بيمارى
چرا هنگامى كه احتمال خطر وجود  دهد. پس سكته مغزى و آرتروز افزايش مى

ها بيـرون  احتمال خطر تن تحرك براى كودكان ما بسيار بيشتر از سبك زندگى بى
هـا اجـازه    آن كنـيم و بـه   ها به مدرسه پافشارى مـى  هاست، بر بردن آن رفتن آن

اى  هـاى رايانـه   دهيم كه زمان زيادى را در رختخواب سـپرى كننـد و بـازى    مى
 دهند؟ انجام

 بـه مدرسـه   خواهنـد خودشـان فرزندشـان را    البته هر يك از والدين كه مى
ا بخشـى از آن بـه ايـن     احتمالاً تو ببرند براى اين رفتارشان جيهى هم دارند. امـ

 مقايسه خوبى از احتمال داشته باشيم. توانيم گردد كه ما نمى مطلب ساده برمى
شويم (مثل ربودن) كه تقريبـاً مطمـئن    آمدهايى برآشفته مى ما بيشتر از پيش

طور كاملاً بالقوه احتمال وقـوع دارنـد (مثـل     بيشتر از چيزهايى كه به هستيم كه
نخواهد افتاد. هنگامى كه شما به ترس از آزارگران جنسـى   مرضى) اتفاق چاقى

بسيارى از ما به شدت با آن درگير هستيم، يك  د، چيزى كهيكن كودكان فكر مى
ما تنها در مورد افرادى كـه كودكـان    ساده و خالص است. البته نگرانى سوءظن
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ا، سـارقان و  ه ـ تروريسـت  دهنـد نيسـت. مـا از    را مورد آزار جنسـى قـرار مـى   
و جوانـانى   كننـد  گرى مى متجاوزان هم هراس داريم، ما از نوجوانانى كه اوباش

 هـا و  شـويم. مـا محلـه    دهند دچار اضـطراب مـى   كه كارهاى وحشيانه انجام مى
كنند در بعدازظهر تعطـيلات   طور مرتب اعلام مى ها به شهرهايى داريم كه رسانه

 انى است كه كاملاً مست هستند نرويد.مناطقى كه مملو از ولگرد آخر هفته به
ميليون دوربين مداربسته وجود  5شود كه بيش از  در بريتانيا تخمين زده مى

هاى مداربسته دنيا ـ اما بـه نظـر     درصد مجموع دوربين 20بيش از . داشته باشد
هاى مداربسـته   وجه ايمنى بيشترى را احساس كنيم (دوربين رسد ما به هيچ نمى

اى در حـال   طـور فزاينـده   دارد اما استفاده از آن به تحده كمتر رواجدر ايالات م
 افزايش است).

 خودروى خود از حمله ديگـران در امـان نيسـتيد.    اين روزها شما حتى در 
ها نگاهى بيندازيد، ممكن است تصـميم بگيريـد    در بيشتر روزها اگر به روزنامه

اريد (با وجود اين شـما از  هر شرايطى پاى خود را از خانه بيرون نگذ كه تحت
را   اى هستند كـه مـا آن   نخواهيد بود) و اين ترس روزمره حمله سارقان در امان

 توانيم ببينيم. چيزهايى وجود دارد كه ما نمى شناسيم. در مورد افراد بد مى
با اين همه دولتمردان و ديگر اشخاص بانفوذ ممكن اسـت ايـن را تـوهين    

هـا وجـود دارنـد. بـراى      ما تقريباً مطمئن هستيم كه آنبسيارى از  تلقى كنند اما
يـك   20نظير ايدز را در نظر بگيريد. در اواسط قـرن   هاى واگيردار مثال بيمارى

ايجاد  HIVاين بود كه ايدز توسط ويروس  اتفاق نظر علمى وجود داشت و آن
بـوده و احتمـال دارد كـه از     شود و سرمنشأ اين ويـروس در حـوالى افريقـا    مى

زيـادى از   آورى تعـداد  طـور شـگفت   ها به انسان منتقل شده باشد. اما به يمونم
 معنى است. كنند كه اين نظر علمى كاملاً بى مردم فكر مى

ــال   ــال در س ــراى مث ــه از   1999ب ــنجى ك ــك نظرس ــايى  520در ي امريك
درصد معتقدند كه ويروس ايـدز   27شد مشخص گرديد كه  تبار انجام افريقايى

دولتمـردان امريكـا آن را بـراى از بـين بـردن       ر است و اين كهساخته دست بش
درصد اظهارنظر نكردند، به اين معنا كه  23اند. بيش از  پوست ساخته مردم سياه
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 توضيحات علمى رسمى را قبول نداشتند.  نيمى از مردم مورد نظرخواهى،
 48مشخص كرد كـه   2006 يك بررسى از امريكاييان افريقايى تبار در سال

درصـد معتقـد    26كردند ويروس ايدز ساخته دست بشر اسـت.   درصد فكر مى
است.  بودند كه اين ويروس در آزمايشگاههاى متعلق به دولت كشت داده شده

درمانى وجود دارد اما عمـداً   درصد بر اين نكته توافق داشتند كه براى ايدز 53
 ـ  12دست فقرا دور نگه داشته شده است.  از د كـه ويـروس   درصد معتقـد بودن

HIV سازمان سيا ساخته شده و شيوع يافته است. هرچند جاى تعجـب   توسط
افريقـايى تبـار كـه براسـاس شـواهد تـاريخى، قربانيـان         نيست كه امريكاييـان 

اعتماد باشـند. بنـابراين    دولتمردان خود بى اند نسبت به خشونت و تبعيض بوده
ينـدازيم. آيـا مـا واقعـاً همـه      ب نگاهى 2001سپتامبر  11اجازه دهيد به اتفاقات 

و حمله كـاملاً   دانيم؟ يك خرابى چه را كه در آن روز هولناك اتفاق افتاد مى آن
گرفته  هاى مسلمان صورت گونه القاء شد كه توسط تروريست غيرمترقبه كه اين

كه احتمالاً تمام اين حادثه توسط القاعده طراحـى شـده بـود. نـه! ظـاهراً       و اين
ر مورد اين سطح خاص از اتفاقات دچار ترديد زيـادى هسـتيم.   ما د بسيارى از

كـه در مـورد ايـن موضـوع     ي شـمار  اندكى از نظـرات بـى   در اين جا تنها آمار
درصد از ساكنان نيويورك معتقدنـد رهبـران    3/49دارد:  آورى شده وجود جمع

ا حـدود  ي ـ 2001سپتامبر سال  11حملاتى براى  دانستند كه امريكا پيشاپيش مى
ــد.  آ ــارى انجــام ندادن ــا عمــداً ك ــك ن طراحــى شــده ام ــه  نزدي از  دو ســومب

احتمـال   لات متحده گفتند كه ايـن ادهندگان در يك سرشمارى ملى در اي پاسخ
 12وجود دارد كه دولتمردان عمداً خطرات اين حملات را ناديده گرفته باشند. 

يمـاى  كـه توسـط هواپ   كردنـد سـاختمان پنتـاگون قبـل از آن     درصد گمـان مـى  
ها مورد حمله قـرار گيـرد توسـط يـك      شده توسط تروريست مسافربرى ربوده

هـا   درصـد از كانـادايى   22اصابت قرار گرفتـه بـود.    موشك كروز نظامى مورد
لادن انجام نشـده و   سوى اسامه بن اى در خاك امريكا از معتقدند كه هيچ حمله

 است. مردان امريكا بوده اين در واقع يك توطئه از سوى دولت
درصد از مسلمانان انگليسـى   36خاطر داريد؟  آيا مرگ پرنسس دايانا را به 
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به سؤالات يك نظرسنجى پاسخ دادند معتقد بودند كه او بـه   2006سال  كه در
او با يك فـرد مسـلمان بـه      لاعاتى براى جلوگيرى از ازدواجاط دستور نيروهاى

 بميرد؟ داد كه او زندگى او نشان مى قتل رسيد. آيا ظاهر
مورد نظرخواهى قـرار گرفتنـد    2006ها كه در سال  يي درصد از امريكا 38
دولتمردان ايالات متحده از ارائه شواهد وجود زنـدگى هوشـمند    كردند فكر مى

اند. خواه سفينه آپولو بر سطح كـره مـاه فـرود     كرده در سيارات ديگر خوددارى
سلى يا بسيارى از وقايع ظـاهراً  الويس پري آمده باشد يا نه، قتل جان لئون، مرگ

هـاى رسـمى را بـاور     مـا بيانيـه   پرده ديگر اتفاق افتاده باشد يا نه، بسيارى از بى
 كنيم. نمى

پردازان توطئه اين اتفاقات كار يك فرد بدخواه و سازمان سـرى   براى نظريه
گـويى در   دروغنظيـر   قدرتش هر كارى انجـام خواهـد داد   براى حفظ است كه

كثر مـا، ايـن نظريـات    پس از آن انجام گرفته است. براى ا هايى كه يتمورد فعال
يكى از موضوعات ايـن كتـاب ايـن اسـت كـه       شديد هستند فقط يك سوءظن

ــى ســوءظن ــاورى ب ــن  (ب ــر اي ــى ب اشــخاص در صــدد  كــه برخــى اســاس مبن
چه  بيشتر از آن چه كه فكرش را بكنيم و رساندن به ما هستند) بيشتر از آن آسيب

 ذشته احتمال وقوع آن وجود داشت در جامعـه مـا نفـوذ كـرده اسـت.     كه در گ
شهرت نظريه توطئه منعكس كننده وجود سوءظن اسـت. امـا ايـن در حقيقـت     

و غريب يك كوه يخ شناور بسيار بزرگ در اين جهان است كه  تنها قله عجيب
بـر سـطح كـره مـاه      است بـه ايـن بـاور كـه فـرود      نمايان شده است. ما ممكن

انگلـيس شـاهزاده ولـز را بـه قتـل       كه سازمان اطلاعات باشد و يا اينساختگى 
ها عليه آزارگـران   رسانه هاى برنامه ممكن است همچنين رسانده باشد بخنديم. 

عنـوان  دانسـته و بـه    جنسى كودكان را از روى عواطف و احساسات شورانگيز
ى بـه داشـتن   افشاگرى در نظر بگيريم. اما اين به معنى اين نيست كه مـا تمـايل  

 بدبينانه در درون خودمان نداريم. افكار
 2ساله اهل لندن است، او ازدواج كـرده و يـك دختـر     34اميلى يك وكيل 

كـنم   زنم كمى سوءظن دارم اما من در شركتى كار مى من حدس مى« ساله دارد:
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ما به طور دائـم   .تعداد زيادى از افراد خيلى باهوشدارد با  كه جو بسيار رقابتى
گيـريم، كاركنـان پيشـرفت خـوبى      مورد ارزيابى قرار مى كارفرماى خودتوسط 

كـنم افـراد زيـادى وجـود دارنـد كـه        مـى  طور ظاهرى ـ اما من فكـر   دارند ـ به 
از سـوءظن اسـت و    اميدوارند همكارشان اخراج شـود، بنـابراين ايـن بخشـى    

 »بخشى از يك پاسخ صحيح به روشى كه در محل كار وجود دارد.
مـن حـدس   «سال سن دارد (طراح گرافيك از شـهر بريسـتول):    25الكس 

ناميد در وجـودم دارم و   چه را كه شما آن را سوءظن مى اوقات آنگاهي زنم  مى
كـنم ماننـد    دارد كه من احسـاس سـوزش و خسـتگى مـى     معمولاً زمانى وجود

زنـد و   و شخصى به تلفن همراه او زنگ مى زمانى كه همراه يك دوست هستم
همراه من است و سـپس بـه    كند. اگر دوست من بگويد كه او صحبت مى با او

مـن   هـا بـه   چيزى كه فرد پشت تلفن گفته بخنـدد ممكـن اسـت فكـر كـنم آن     
گذارند كـه بـدون    كنم دوستانم با هم قرار مى خندند و برخى اوقات فكر مى مى

 ـ من بيرون كـه   نبروند، من ممكن است خودم به تنهايى در خانه بنشينم و از اي
دارد كه در بيرون از خانه اوقـات خوشـى داشـته باشـد      شخص ديگرى وجود

 .»قيده واقعاً درست نيستع دانم كه اين تعجب كنم، اما مى
مشـاغل   داشتنى هستند كه تبحر زيـادى در  افرادى دوست »اميلى و الكس« 

هـاى عـادى هسـتند، هـر      هاى زندگى اجتماعى دارند و آدم پرمخاطره و مشغله
اى داراى افكار سوءظنى هستند اگـر چـه ايـن افكـار تـأثير       اندازهتا ها  آن دوى

ها بـاز   بينيم آن ها دقت كنيم مى آن وءظنگذارد و وقتى در س نمى ها زيادى بر آن
كـس   سال پيش ـ هـيچ   20تا  15اواخر ـ در حقيقت   هم عادى هستند. تا همين

ا در   افكار سوءظن دا كه فقط تعدادى از مردم در مورد اين رند شكى نداشـت امـ
مطلب را آشكار كرده و نتايجى را  حال حاضر انجام چندين طرح پژوهشى اين

شـود   جا ذكر مـى  اين شد. مواردى كه در به ذهن متبادر ساخته كه كمتر بيان مى
(تمـام   هاسـت.  فقط تعداد كمى از آمارهاى مربوط بـه برخـى از ايـن پـژوهش    

افـرادى كـه    هايى هستند كه اشاره كرديم طرح ها هايى كه ما در اينجا به آن طرح
 .)اند از نظرسنجي حذف شده سابقه چندين بيمارى روانى را داشتند
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درصـد   21بزرگسال بريتانيايى انجام شد  8580روي در يك نظرسنجى كه 
كردنـد   هـا فكـر مـى    هاى بسيارى وجود داشته كه آن گذشته زمان گفتند در سال

شود  ها كنترل مى درصد گفتند كه معتقدند افكار آن 9ها هستند.  ديگران عليه آن
درصـد   5/1گيـرد،   مورد مداخله قـرار مـى   يا توسط نيروها و اشخاص خارجى

كـه   كردند كه مردم براى ايـن  مى ها احساس هايى وجود داشته كه آن گفتند زمان
 1005ديگري بـر روي   كنند. تحقيق ها صدمات جدى وارد كنند توطئه مى به آن
 ها معتقدند درصد آن 6/10از بزرگسالان در شهر نيويورك مشخص كرد كه نفر 

 9/6كننـد.   هـا جاسوسـى مـى    كنند و يا درباره آن ها را تعقيب مى كه ديگران آن
هـا را   كنند يا تلاش مـى كننـد آن   ها توطئه مى كنند مردم عليه آن مى درصد فكر

هـا را   محرمانـه آن  معتقدند كه ديگران يا بـه صـورت   درصد 6/4مسموم كنند. 
 دهند. آزمايش انجام مى ها كنند و يا برروى آن امتحان مى

درصـد   25كه  ه شدنشان داد فرانسوي بزرگسال 426يك نظرسنجى از در 
كنند كـه بـه طريقـى مـورد آزار قـرار       شان احساس مى زندگى در برخى مراحل

 ـ اوقات معتقدند بر ضد آن درصد در برخى 4/10گيرند.  مى اى وجـود   هها توطئ
دانشـجويان دانشـگاهى    نفر از 1202 احساسات غالب دارد. يك پژوهش ديگر
درصد  42ماه گذشته برآورد كرد.  سال) را در 61تا  16در انگلستان (سنين بين 

ها فكـر   است در مورد آن ها گفتند كه حداقل يك بار در هفته ديگران ممكن آن
كننـد   تلاش مـى  كه مردم عمداً كردند درصد احساس مى 27منفى داشته باشند. 

باشـند   كردند كه ممكن است تحت نظر درصد فكر مى 19ها را آزار دهند و  آن
اى  هـا توطئـه   كردند ممكن است بـر عليـه آن   درصد فكر مى 5يا تعقيب شوند. 

سال و بـالاتر) در محلـه    55داشته باشد. بيش از هزار نفر از افراد مسن ( وجود
درصـد در طـى هفتـه     13ورد ارزيـابى قـرار گرفتنـد.    نيويورك م بروكلين شهر

گسـترش زيـادى    تجربه كرده بودند، بنابراين سوءظن گذشته افكار سوءظنى را
درصـد از جمعيـت    20تا  15در حدود  دارد و در حقيقت بسيار گسترده است،

ماننـد اميلـى و الكـس توسـط      افكار سوءظنى مكرر دارند. بسيارى از اين مردم
سـوءظن شـديد    درصـد  5تـا   3بيننـد. امـا    آزار زيادى نمى، نه خودافكار بدبينا
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بـراى   نامنـد.  هاى گزند و آسيب مـى  شناسان آن را هذيان دارند. چيزى كه روان
 ها جدى است نياز بـه درمـان   آن اين گروه كوچك از مردم كه بيمارى سوءظن

 دارويى وجود دارد.
 هسـتيم (و احتمـالاً  درصد از ما داراى افكـار سـوءظنى مسـتمر     25حدود  

بسـيار   كنيم). سـوءظن  صورت تصادفى تجربه مى ها را به تعداد بيشترى از ما آن
شما نيز در ميـان ايـن    ،زندگى خود و ممكن است در برخى مراحل شايع است

) شناسـان  كس (نه پزشكان و نـه روان  هيچ 1990سال  درصد قرار بگيريد. تا 25
پزشـك   شد. در واقع اگر شما از يـك روان شايع با معتقد نبود كه سوءظن بسيار

كه بگويد چه نسبتى از جمعيـت داراى   كرديد سؤال مى 1980معمولى در سال 
البته بايد  حدود يك درصد. داد در ها به شما پاسخ مى افكار سوءظنى هستند آن

بگوييم كه اين يك درصد فقط مربوط به افرادي است كه مبتلا به روان پريشـي  
 هستند.

 و افرادى كه داراى انواع افسـردگى هسـتند  از  ءظن تنها در تعدادىاين سو
كنند همچنين كسانى كـه از   مى هاى گزند و آسيب را تجربه گاهى اوقات هذيان

. اما بسـيارى  شود مي ديده برند رنج مى) PTSD( اختلال استرس پس از سانحه
ى افــراد دارا شــديد قــرار دارنــد درصــد كــه تحــت تــأثير ســوءظن 1 از ايــن

حــدود نيمــى از كســانى كــه ايــن بيمــارى را دارنــد  در. اســكيزوفرنيا هســتند
چـه بـا    يـك تعريـف روشـن از آن    كنند. هاى گزند و آسيب را تجربه مى هذيان

ارائه شـده  » شانك اندرو كريك«ها سازگار است توسط  نحوه تحمل اين هذيان
سلسله  ام يكانج كنم كه براى ام من باور مى هاى شخصى در اوج هذيان«است: 

ام. مـن   گناهان فجيع از قبيل قتل، تجاوز و آزار جنسـى كودكـان سـاخته شـده    
ام انجام اين گناهان  كه براى انجام اين گناهان ساخته شده به اين معتقدم با توجه

آلمان و انگلستان و... بايد بـه مـن سـپرده شـود. مـن       در كانادا، ايالات متحده،
گيـرد نـوعى آزمـون     قـرار مـى  م در مسـير معتقدم هر فردى و هـر چيـزى كـه    

و بيننـد   چشمان من مـى  هاى كوچكى در شناسى است. من معتقدم دوربين روان
اند بـراى   شده ريزى هاى اطرافم برنامه كنند. من معتقدم كلاغ تجزيه و تحليل مى
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 ».كه پنهانى مرا تعقيب كنند اين
بيمـارى شـديد    پريشى و يـك  واناى از ر بندى سوءظن به عنوان نشانه طبقه

 بيمارى روانى ندارند طبعـاً داراى سـوءظن   كه مردمى ي به اين معناست كهروان
در ميـان جمعيـت    كشف چگونگى شـيوع سـوءظن   هم نيستند. هيچ كس براى

اين كار را انجام دهنـد؟ ايـن   چه ضرورتي دارد كه تلاشى نكرده است.  يعموم
چگونـه رواج   د روانـى سؤالى است كه پاسخ آن بسيار مهم است. بيمارى شـدي 

 يابد؟ ايـن سـؤال بسـيار دشـوارى اسـت. اگـر شـما پاسـخ آن را بدانيـد و          مى
بيمارستان بپذيرد كه يك دليل نسبتاً روشن ارائه نمايد شما هـم پاسـخى بـراى    

 مند باشيد. كه علاقه آن داريد به شرط سؤال سوءظن
اى روانـى  ه ـ بنـدى بيمـارى   طبقـه  دومين پيامد اين نوع نگاه به سوءظن به 

پريشـى   رنجـورى و روان  پيش از قرن بيستم بود كه ميـان روان  شود. مربوط مى
 1913پزشك بسيار پرنفوذ در سـال   نوعى تمايز ايجاد شد. كارل ياسپرس روان

تـرين تمـايز در    عميـق  رسـد  به نظر مى«گويد:  مى ميلادى در كتاب خود چنين
و پـذيرش همدلانـه اسـت    معنـا   زندگى روانى ميان آن چيزى باشد كـه داراى 

اى خاص قابل  شيوه چه كه احساس واقعى جنون در آن به (روان آزردگى) و آن
 پريشى). درك است (روان

شود. از طـرف   روان آزردگى به عنوان يك اختلال عاطفى در نظر گرفته مى
پريشى با جنون تناسب دارد و شما به اين نتيجه خواهيـد رسـيد كـه     روان ديگر

ــرفتن ــر از اصــطلاح    در نظــر گ ــراى ســوءظن بهت ــى ب اصــطلاح روان آزردگ
افـرادى كـه از افسـردگى و اضـطراب رنـج       پريشى است، به عنـوان مثـال   روان

هـا   ارى آنبيمار هستند اما بيم ـ ها هم برند روان آزرده هستند. در حقيقت آن مى
هـا   عبـارت ديگـر آن   در يك احساس كاملاً طبيعى اسـت بـه   طور كلى مبالغه به

شـد   پـريش گفتـه   چه در مورد افـراد روان  سالم هستند، اين شباهتى به آن كاملاً
هـا باعـث يـك مقاومـت      ها جنون دارند و پايدارى حالـت جنـون آن   ندارد. آن

 شود. ها براى توضيح و درك آن مى برابر تمام تلاش سرسختانه در
پريشى ـ شامل هـر آن چيـزى اسـت كـه       در واقع به صورت تعريف، روان
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شـود و   باشد ـ به عنوان يك نقص بنيـادى در نظرگرفتـه مـى     سوءظن همراه با
هاست، پس چرا اين مسأله  جهت درك اين هذيان علت آن نااميدى براى تلاش

در مـورد   بيمـار داراى سـوءظن   نگران كننده اسـت؟ اگـر چـه بحـث بـا يـك      
تلاش نمايـد تـا ايـن     هاى او هدر دادن وقت است، او ممكن است هنوز هذيان
اين  بازداريحدامكان و نيز  ها را حفظ كند. براى جلوگيرى از اين امر تا هذيان

 طـور كلـى   بـه  برخـي متخصصـين   بيماران از فعاليت پرخاشگرانه، ممكن است
د ندارنـد،  هـا وجـو   زندگى بيماران به نحوى كه گويى اين هـذيان كنند  پيشنهاد
ى قدرت نفوذ ميلادى دارا 1960و  1950هاى  كه در سال نظر. اين شود هدايت

ا     نظر روان است از نقطه زيادى بوده پزشكى بالينى به موضوع پرداختـه اسـت امـ
ارزش آن را  كننـد سـوءظن   پزشكانى كـه فكـر مـى    روان اين ديدگاه آن دسته از

 ندارد كه جدى گرفته شود، نيست.
هايى را جهت كمك به بيماران براى كاسـتن   شناسان تكنيك تعدادى از روان

 ارائهكنند  هايشان مى ها صرف صحبت كردن درباره هذيان مانى كه آنز از ميزان
هـا   ها به معناى كاهش واقعـى آن  حرف نزدن راجع به هذيان كردند. ولى صرف

كـار   چـاره  ،رسد ناديده گرفتن نيست و به نظر نمى رنگ شدن خود هذيان يا كم
شناسـان   انپزشكان و رو است، روان باشد. هرچند اين مسأله يك اجماع پزشكى

جلـوگيرى كـرد. ايـن     كنند كه از بروز برخى از انـواع افكـار بايـد    استدلال مى
كنـيم   كند كه همه ما ـ بيمار، پزشك و درمانگر ـ بايـد وانمـود     استدلال بيان مى

كـه   سازى تقريباً ملموس است. اما زمان ايـن  وجود ندارد. اين پنهان كه سوءظن
گذشته است. مـا در  از جنون ذكر شود معنى  تحت عنوان يك نشانه بى نظسوء

 ايم، تنها ايـن كـار صـحيح اسـت     ادهدر مركز توجه قرار د را اين كتاب سوءظن
شخصى ما نقش اصلى را به عهده دارد. بهتر  زيرا سوءظن در فرهنگ و زندگى

 به ياد داشته باشيم. است شيفتگى خود را نسبت به نظريه توطئه
هـاى گونـاگون بـيش از     بـا لولوخورخـوره  به ياد داشته باشيم كه درگذشته 

كرديم. (در حقيقـت ايـن لولوهـا در حـال حاضـر آزارگـران        مى اندازه وحشت
هـا هسـتند و در گذشـته جادوگرهـا،      تروريسـت  جنسى كودكان، غـارتگران و 
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 25داشته باشيم كـه در هـر زمـان     خاطر جهودها و فراماسونرها و... بودند) و به
 و افسردگىاندازه  به فكار سوءظنى هستيم. سوءظندرصد از ما مستعد داشتن ا

تا اين اندازه شايع است پس چرا شناخت  اما اگر سوءظن شايع است.اضطراب 
خطرنـاك يـا نـاتوان     چيست؟ آيا سـوءظن  سوءظن ما از آن بسيار اندك است؟

ديگران براى داشـتن سـوءظن مسـتعد     كننده است؟ آيا برخى از مردم بيشتر از
كنـيم،   سـوءظنى اسـتفاده مـى    ن در حال حاضر بيشـتر از افكـار  هستند؟ آيا چو

خودمـان بـرآييم؟    سوءظن بيشترى داريم؟ چگونه بايد از عهده افكار سـوءظنى 
در  كوشـيم  توانيم از ميزان پارانويا در جامعه خودمـان بكـاهيم؟ مـى    چگونه مى

 ها را بدهيم. ى اين سؤال هاى آينده پاسخ همه فصل
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 فصل دوم

 كاران انتآشيانه خي

 
 چيست؟ پارانويا

 
، لندن. در دربار جيمز اول، پادشاه و اطرافيانش بـراى لـذّت   1611پنجم نوامبر 

گـرد آمـده   هم  ويليام شكسپير دور ،نويس مشهور نمايشنامهاثر آخرين  بردن از
 بود.افسانه زمستان عنوان نمايش،  بودند.

ه شكسـپير قبـل از   هاى پريكلس، كيمبلين و لمپسـت ـ ك ـ   در امتداد داستان
 1616يـل  استرانفورد آن را نوشت، همـان جـايى كـه او در آور    بازنشستگى در

هـاى   افسـانه زمسـتان ماننـد سـاير نمايشـنامه      - ميلادى در آن جـا درگذشـت  
طور گسترده ميان نمايش طنـز   به كند و ها را ارائه مى اى از سبك شكسپير، آميزه

اين داستان همچنـين   در نوسان است. شناختى انگيز روان روستايى و نمايش غم
 است.بسيار شديد بارى از سوءظن  صوير تأسفدر بردارنده ت

اش پـاليژن،   سيسيل، مشغول تفريح با دوست دوران كودكى هلئونتس، پادشا
مـاه دورى از خانـه، پـاليژن را نگـران بازگشـت بـه        9بوهميا است. امـا   پادشاه

پيش او بماند اما پاليژن تصميم خـودش   تقاضا كرد تا بوهميا كرده بود. لئونتس
كه لئونتس از تغيير عقيـده   رسيد، تا اين مى طور به نظر را گرفته بود يا لااقل اين

توانـد   خـواهيم ديـد نمـى    چه كـه  ، آنشود مي خوشحالدر لحظات آخر پاليژن 
 و پيچيـده  خيلى غيرمنتظره باشد. تصميم پـاليژن، لئـونتس را در يـك سـوءظن    

توانسـت دوسـت دوران    اهرموني ـ همسرش ور ساخت. چطور غوطهمهارناپذير 
هـاى خـودش    كه تـلاش  ماندن در سيسيل ترغيب كند در حالى قديم او را براى

و پاليژن عاشق هم هستند، پـاليژن پـدر فرزنـد    ا بيهوده بود؟ ساده است، هرموني
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غيـر از لئـونتس ايـن را     هرمونياست كـه هنـوز بـه دنيـا نيامـده اسـت و همـه       
 ولي چيزي به او نگفته بودند. انستندد مى

چيزى مانند يك حمله نامأنوس از حسادت در درون او شروع شد و خيلى 
شـد   كرد. به يكباره و بدون كوچكترين مدركى به هر كسى مظنون مى زود رشد

كشيدن است. اين موضـوع شـامل كـامليو، پيشـكار      نقشه او مشغول كه بر عليه
 جرم او تلاش براى دفاع از هرمونياست. تنهاشد كسى كه  باوفاى او هم مى

گويم تو دروغگوترين فرد هسـتى،   تو دروغگويى، تو دروغگويى، من مى« 
 ».از تو متنفرم كامليو، من

لئونتس به سرعت به كامليو دستور داد تا پاليژن را به قتل برساند. هنگاميكه 
ميم لئـونتس آگـاه   ص ـتسوى بوهميا بود توسط كامليو از  حال فرار به پاليژن در

 يد او گرديد.ئهاى لئونتس و تشديد پارانو ىتأييد بدگمان شد و اين كار باعث
اى عليــه جــان مــن و تــاج و تخــت مــن وجــود دارد تمــام ايــن   توطئــه«

درست هستند. اين آدم، پست و خائن است. افرادى را كـه   هاى من اعتمادى بى
خواهد نقشـه مـرا    اند، او مى توسط او استخدام شده ام قبل از من استخدام كرده

ايـن يـك نيرنـگ بـزرگ از سـوى       كشف كند و من در تنگنا قرار گيـرم. آرى! 
خندند، مصيبت مـن   مى هاست تا در آينده عملى شود. كامليو و پاليژن به من آن

 ».هاست وسيله تفريح و سرگرمى آن
 هام او نه. لئونتس، هرمونيا را زندانى كرد. اتشود مي تر در ادامه اوضاع وخيم

خوابى خـرد   اى براى قتل او بود. لئونتس با بى تنها خيانت به همسر بلكه توطئه
ديـد (آشـيانه خائنـان).     وفـايى مـى   و بى شد و در همه جا خيانت مى و متلاشى

از كسانى كه شهامت داشـتند كـه بـه او بگوينـد در     كدام لئونتس به حرف هيچ 
تن از بزرگان به او اطمينـان دادنـد    چند كه داد. هنگامى گوش نمى ،اشتباه است

شواهدى بيش  گفت كه به ها لئونتس به سادگى به آن ،كه هرمونيا پاكدامن است
هرمونيـا، از   نيازى نـدارد. هنگـامى كـه پائولينـا خـدمتكار     ، داند چه كه مى از آن

بانوى خودش دفاع كرد، لئـونتس همسـر او را ملامـت كـرد. تـو خيانتكـارى،       
گنـاهى   رسماً بـى  ،ن خيانت است و هنگامى كه پيشگوى دلفىتو دليل اي همسر
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 او به سادگى آن را ناديده گرفت.   هرمونيا را اعلام كرد
لئونتس بـه حركـت درآمـده     دراين نيروى عظيم تخريبى و درمانده كننده، 

رفت. در مـورد هرمونيـا او گفتـه بـود      اى آرام به پيش مى طور ظالمانه بود و به
دنيا آوردن دخترش در زندان مرده است. ماميلوس، پسـر   همدت كمى پس از ب

كه سرنوشت مادرش را شنيد از شدت غـم و   جوان لئونتس و هرمونيا، هنگامى
دسـتور لئـونتس در سـاحل بوهميـا      اندوه فوت كرد و فرزند تازه متولد شده به

او  كه رغم اين على .بميرد رها شد تا يا شانس آورده مورد پرستارى قرار گيرد يا
لئـونتس همـواره در    بـود امـا   ممكن است آرزو كرده باشد كه اى كاش او نمـى 

 فكرش بود.
، او ايـن  "ام كرده من اعتقاد زيادى دارم كه سوءظن خويش را خودم ايجاد"

 بايسـت پايـان   چه كه تحت اين شرايط مـى  را پذيرفت. سرانجام او به وسيله آن
دختر لئونتس كه پرديتا نام  .بسيار خوشى محسوب گردد، پاداش خود را گرفت

زيبا شده بـود و بـه    داشت، زنده مانده بود و بزرگ شده و تبديل به يك فرشته
زيبـاى   اى زيبـا بـود كـه دل شـاهزاده     پرداخت. در واقع او به اندازه چوپانى مى

جا مجال گفـتن   فلوريزل را كه همان پسر پاليژن بود، برده بود. به دلايلى كه اين
ان جوان از بوهميا به سيسيل سفر كردنـد تـا بـا دعاهـاى خيـر      نيست عاشق آن

شان دوباره از سر گرفته شده بـود   ها دوستى گذشته به واسطه آن پدرانشان ـ كه 
آسايى معلوم شد كـه   شوند و در انتها به طور معجزه ـ براى مراسم ازدواج آماده

 هرمونيا هنوز زنده است.
حتى شايد كسانى كه دلشان خيلـى  به هر حال اين قضايا غيرممكن نيست، 

حركـت   چنان محو تماشاى اين نمايش شوند كه خودشـان را بـى   سخت است
عشق اين دو جوان و پيروزى بـزرگ آشـتى دوبـاره     بيابند و هنوز گرماى آتش

را كـه او در صـورت همـه اطرافيـانش      نتوانسته است خاطره فجيع اين خيانت
چـه   سان بايد به تمام آن ك كند و بدينديد به طور كلى از حافظه لئونتس پا مى

را كه هميشه  كند بيشترين تصاوير اجبارى از سوءظن كه شكسپير به ما ارائه مى
 شود، اضافه كرد. هاى انگليسى مشاهده مى در داستان
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افسـانه زمسـتان،    سال پس از اولين نمـايش  10ميلادى تنها  1621در سال 
منتشـر كـرد.   » البدشناسـى ماليخوليـا  ك«بارتون كتاب خـود را بـا عنـوان     رابرت

ميلادى در لستر شاير متولد شد و تمام دوران بزرگسـالى   1577بارتون در سال 
در آكسفورد سپرى شـد، بـا تمـام ايـن تفاسـير        او به عنوان پژوهشگر و معاون

مـن يـك زنـدگى خـاموش،     «بـود   انگيـزى نداشـت. او نوشـته    زندگى هيجـان 
. »نوشتن تحقيقاتم شـد  شتم كه بيشتر آن صرفتحرك، مجردى و محرمانه دا بى

بـراى   هـاى او  بارتون نوشت كه اين كالبدشناسـى بـه عنـوان بخشـى از تـلاش     
اش بود. چيزى كه ما در حال حاضـر   پرداختن به ماليخولياى مقاوم و عود كننده

ويرايش از اين كتاب كـه در طـول زنـدگى بـارتون      6ناميم.  افسردگى مى آن را
 بق سليقه خوانندگان معاصر اسـت. سرعت ثابت كرد كه مطا بهگرفت،  صورت

اما اين كتاب تنها راهبرد خوديارى مشهور او نيست، هنگامى كه اين ماليخوليـا  
كنـد و خـودش    شد، بارتون مجبور شد مطالعاتش را در كليسا ترك  براو مسلط

ى . بـرا نمايـد  ها در حـين قـدم زدن سـرگرم    لوانشايعات م را با گوش دادن به
رفتند. او (كـه   سوءظن و افسردگى با هم پيش مى بارتون در كتاب كالبدشناسى،

تنهايى در مورد تـرس خـود كـارى     شخصى افسرده بود) شهامت نداشت كه به
كنـد حالـت تهـوع     كه بايد با شيطان يا يـك سـارق ملاقـات    انجام دهد. از اين

دوگران و هـر  شد مانند جـا  هاى مسن مى همه پيرزن شامل هاى او داشت، ترس
كـرد كـه يـك شـيطان اسـت. هـر        ديد فكر مى سياه يا گربه سياهى كه مى سگ

 هر موجودى! دانست. او را تبهكار مى شد مي نزديكاو شخصى كه به 
 سـوءظن و حسـادت،   گويـد  رسـانند. او مـى  همه قصد داشتند به او آزار ب 
خيلـى   هاى عمومى هستند. اگر ديگران به شـوخى چيـزى بگوينـد آن را    نشانه

اگر به او سلام نكنند، دعوتش نكنند يا با او مشورت نكنند، فكر  گيرد جدى مى
كنـد   اند. اگر دو نفر با هم حرف بزنند فكر مى شمرده كند او را خوار و حقير مى

ها با او حـرف بزننـد آمـاده اسـت تـا هـر        آن ها با اوست يا اگر حتماً منظور آن
بدترين تفسير را از آن داشته باشد.  عبير كند وگويند بد ت ها مى اى را كه آن كلمه
با او  يا گرانه داشته باشد تواند تحمل كند كه هيچ مردى به او نگاه حمايت نمى
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اوسـت. ايـن    خندند يا منظورشان بـه  كند ديگران به او مى فكر مى .صحبت كند
 ادامـه  18شد تـا اواخـر قـرن     مسئله كه سوءظن با افسردگى در ذهن تداعى مى

 دركار بالينى سوءظن از افسردگى متمايز شد. 19شت ولى از اوايل قرن دا
 آزردگـى و  در فصل اول توضيح داديم كه روانپزشـكان تمـايزى ميـان روان   

تعداد زيادى از علايم  پريشى قائل هستند. بر طبق اين الگو سوءظن داراى روان
ن ممك ـ .وى ناست اما نه به اندازه زمان بـارتون و معاصـرا   ىبرنجور خو روان

نيست  فكار سوءظنى باشد اما اين بدين معناهايى داراى ا است شخصى در زمان
بـاهوش،   هـاى ديگـر   توانند عملكرد بهنجار داشته باشند. در زمينه ها نمى كه آن

هـاى   ه و تـرس به جز افكـار اشـتبا   عاديمتين و محتاط هستند و هيچ چيز غير 
 ها وجود ندارد. آن گاه اجتماعىدر شخصيت يا جاي ،اى كه دارند كودكانه

بـراى بـارتون و    .رس است نه شـكلى از هـذيان ديـوانگى   سوءظن نوعى ت
كه  اختلاليسوءظن نشانه جنون نيست بلكه نشانه افسردگى است ( معاصران او

 دهند). آزردگى قرار مى با قاطعيت آن را در مقوله روان روانپزشكان اخير
اتـر از ايـن كتـاب اسـت امـا منـابع       ارائه تاريخچه مفصـلى از سـوءظن فر  

دهند. سوءظن ماننـد فقـر    ادبيات وجود دارد كه آن را توضيح مى شمارى در بى
در حال افزايش است سؤالى است كه  كه آيا سوءظن (اين هميشه همراه ماست.

همواره با ماست به معنـاى   پرداخت). اما اگر سوءظن به آن خواهيم 3در فصل 
باشـد. واژه سـوءظن    در طول زمـان مـى   انگيز يرات غمرنج كشيدن مداوم و تغي

بقـراط، سـوءظن را بـراى    . اولين بار توسط بقراط پدر علم پزشـكى ارائـه شـد   
مـردم برخـى اوقـات،     داد كـه  پريشى مورد استفاده قرار مى توصيف نوعى روان

 كردند. آن را تجربه مى، زمانى كه تب بالايى داشتند
بـه   NOUSبه معنى كنـار و   PARAيونانى  اژهاو با كنار هم قرار دادن دو و

هايى ايجاد كرد كه عيناً به همان معناى خارج از ذهن شـخص   واژه معنى ذهن،
هـاى غيرمنطقـى دربـاره     ها ممكن است شامل ترس پريشانى باشد. اين قبيل مى

 ،مشخص و محدود بقـراط از ايـن اصـطلاح    برخلاف استفاده .ساير مردم باشد
به عنوان يـك   استفاده از واژه سوءظن تفاده آن وجود ندارد.محدوديتى براى اس
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زمان، عصـر افـزايش چشـمگير     گردد. اين برمى 18اصطلاح فنى به اواسط قرن 
رشـته جديـدى از    هاى روانى است و مقدمه ايجاد علاقمندى به بررسى بيمارى

 باشد. مى 19پزشكى در آغاز قرن  روان
فرانكـى بـايزيردى سـاواژ دى    «هنگامى كـه پزشـك و دانشـمند فرانسـوى     

ها را  ى بيمارىبند در فرانسه اصول شناسايى و تقسيم 1763سال  در» لاكريكس
و ايـن   ها را ارائه دهـد  علمى از بيمارىبندى  كرد اولين طبقه تلاش منتشر كرد،

هـاى روانـى    مهمى از ايـن كتـاب را بـه بيمـارى     او بخش .كار بسياربزرگى بود
ها، سـاواژ، اصـطلاح سـوءظن را     تلاش ن بخشى از ايناختصاص داد و به عنوا

بقراط به كار برد. بـراى سـاواژ    دوباره رواج داد. او اين واژه را تا حدودى شبيه
چنـين بـا زوال عقـل     بالا و هم جنون است كه با تب به معنى شكلى از وءظنس

 همراه است.
ـ   1777دار آن توسط جان هنروس ( سازى معنى اين اصطلاح پس از لطيف

پزشكى در دانشگاه لايپزيك است  كسى كه صاحب اولين كرسى روان )  ـ1843
تنى باعث اعتبار خود  گرفت. هنروس با ارائه اصطلاح روان مورد استفاده قرار ـ

هـا يـا    معناى سوءظن را گسترش داد تا شامل هذيان گرديد اما او علاوه بر اين،
وس، هنـر در تعريـف  ز بشود. دهند ني مى عقايد غلطى كه بدون حضور تب رخ

افتاده  گير پريشى پذيرى و روان سوءظن هنوز به سختى در طبقه جنون، تحريك
هاى  حضور بيمارى هايى كه بدون است. هنروس فضايى ايجاد كرد براى هذيان

 شدند و منشأ روانى داشتند. جسمى ظاهر مى
اين وابستگى سوءظن بـا جنـون بـه سـرعت باعـث سـنگربندى در نظريـه        

پزشـكى مـدرن، اميـل     هـاى دو تـن از پـدران روان    از تـلاش  پزشكى شد. روان
ه در رده ك ـو از كسـانى   )1939ـ ـ1857بلولر ( ) و ايگن1926-1856كريپلين (

طـور   پزشـكى بـه   يك نشـانه روان  قدردانى شد. سوءظن به عنوان بودند تر پايين
پذير است كـه   لبسيار د عمده مورد توجه قرار گرفت و اين لااقل تا زمان اخير

كه اين معنا  اين معناى علمى از سوءظن بر جاى مانده است. شايان توجه است
 هـا نفـر از   طور منظم توسط ميليون سطح پايين سوءظن (نوعى از سوءظن كه به
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گيرد. بنـابراين اگـر مـا بخـواهيم سـوءظن را از       در برنمى شود) را ما تجربه مى
نه اول باز گرديم. معانى كه از سـوءظن در  نياز داريم كه به نمو جنون جدا كنيم

مطمئناً سودمند و آموزنده هستند. امـا نيـاز داريـم ايـن      شود طى قرون ارائه مى
سوءظن چيست؟ اجازه دهيـد كـه بـا يـك      سؤال را براى خودمان پاسخ دهيم:

واقعى است مبنـى بـر ايـن كـه      تعريف ساده شروع كنيم: سوءظن يك باور غير
ا    اين تعريف تا حدى. ند به ما صدمه بزنندخواه ردم مىساير م خوب اسـت امـ

 آورد، وجـود مـى   طور كه سؤالات زيـادى را بـه   اى همان يك تعريف يك جمله
تـر بـه درون تجربـه     و واقعـى  تر كند. ما نياز داريم عميق ها را هم ايجاب مى آن

كنـد؟   كنيم، داشتن چنين ترسى چه احساسـى در آدم ايجـاد مـى    ى نفوذسوءظن
دارند؟ آيا ما واقعاً به افكار سوءظنى خود اعتقـاد   زندگى ما بر ها چه تأثيرى آن

كنيم چه كسـى ممكـن    است؟ ما فكر مى داريم؟ يك ترس سوءظنى چه شكلى
مـردم بيشـتر از ديگـران     است بخواهد به ما آسيب بزنـد؟ آيـا مـا از برخـى از    

آيا اين افراد  كنند و چرا؟ كار مى كنيم اين افراد بد با ما چه ترسيم؟ ما فكر مى مى
 بيرون هستند تا امروز، فردا يا هـر زمـان ديگـرى در آينـده، مـا را بگيرنـد؟       در

ت واقعـى سـوءظن، بـه مـا كمـك         اين ها انواع سؤالاتى است كه در فهـم ماهيـ
 خواهد كرد.

هـاى جـرى ميشـل و آرلـين      شـناس بـه نـام    دو روان 1980اواخر سال  در 
اى را در انبـار بيمارسـتان راسـك در     خـراب شـده   مقوايى ويركانت، يك جعبه

جعبه مقوايى براى نگهدارى جزئيات بـيش   تگزاس شرقى كشف كردند، از اين
شـده بودنـد،    شبيمارستان پذير در اين 1930سال كه در  افرادينفر از  500از 

 استفاده شده بود.
. ميشـل  نفر مبتلا به چندين بيمارى روانى بودند 500نفر از اين  150حدود 
را بـا   1930بيمـار در سـال    150تصـميم گرفتنـد سرگذشـت ايـن      و ويركانت
مقايسه كنند. در نتيجـه   1980مشكلات مشابه در سال  بيمار با 150سرگذشت 

نادر براى مقايسه افكار سـوءظنى در طـى    ها از يك موقعيت خيلى جالب و آن
ست كم برخـى درجـات   بود كه د ها دريافتند اين چه آن نيم قرن بهره بردند. آن


